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ویژه صدوده سالگی مشروطیت
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انتشار »انقلاب مشروطه با رسم شکل« تازه ترین اثر محمدرفیع ضیایی  

نسرین انصاف پور، همسر زنده یاد محمد رفیع ضیایی از انتشار کتاب »انقلاب مشروطه با رسم شکل« از سوی انتشارات مروارید خبر داد. به گزارش ابتکار، در این کتاب 446 صفحه ای وقایع مشروطه 
تا کودتای 1299 به طنز روایت می شود و شاهان قاجار از ناصرالدین شاه تا مظفرالدین شاه و حتی کودتای رضاخان به طور اجمالی و طنز حضور دارند. این اثر با بیش از 35۰ کاریکاتور با شرح های کوتاه 
درباره وقایع مهم مشروطه توضیح می دهد. محمدرفیع ضیایی از پیشکسوتان طنز در ایران به شمار می رود و بیش از 3۰ سال در نشریات مختلف فکاهی به فعالیت پرداخت. او بیش از هر کس دیگری 

در مورد تاریخ کاریکاتور و کارتون در ایران به تحقیق و گردآوری اطلاعات پرداخته و مقالات او مرجعی برای بررسی تئوری این هنر در ایران محسوب می شود. از مهم ترین فعالیت های او حضور در مجله 
خورجین، همچنین همکاری با گل آقا از اولین شماره آن است. هزاران کاریکاتور تاکنون از او به چاپ رسیده است.

نواده از جدش می گوید:

ستارخان، نامی به استواری آزادی و رادمردی
نامش »ستار« بود، »ستارخان« صدایش می کردند، اما برای ما، 
ایم؛  بارها شنیده  را  نامش  تاریخ.  برای همیشه ی  است  سرداری 
سرداری ملی که ایستادگی اش، خونی دوباره در رگهای مشروطه 
جریان داد و مظلومیتش، خاطرات آخرین سالهای زندگی اش را در 

سکوت رقم زد.
اکنون و در روزهای گرم مردادماه، برگزاری مراسم سنتی سالانه 
سالروز صدرو فرمان مشروطه بهانه ای شد برای گفتگو با مردی از 
خانواده سردار ملی که حرفهای زیاد و درد دلهای فراوانی دارد و 
با این وجود، مانند همیشه آرام و با طمانینه از بهترین و شایسته 
ترین کلمات برای معرفی جدش و دیگر مشروطه خواهان استفاده 

می کند.
ستارخان  خانواده  سخنگوی  و  نماینده  ملی«  سردار  »سامی 
به همراه همسر هنرمندش، فریبا فرهنگی پاسخگوی سوالات ما 
بودند و ضمن یادآوری برگزار نشدن همایش گرامیداشت یکصدمین 
سالگرد درگذشت ستارخان در تبریز، از این خاطره ارزشمند، لزوم 
پرداخت شایسته تصویری به نمادهای ملی، جمع آوری خاطرات 
بسیار گسترده ای که در سینه مردمان کشور محفوظ مانده، ساخت 
یادمانی برای مشروطه خواهان در تبریز، بنیاد مشروطه پژوهی و 
اقداماتی برای خروج این خاطره تاریخی از مهجوریت برای نسلهای 

آینده سخن گفتند.
آنچه می خوانید ثمره این گفتگو است...

ادای دین به تاریخ
شناسیم.  نمی  را  خواهان  مشروطه  و  را  مشروطه  هم  هنوز 
رسیدن به این باور در کنار بررسی سایر اتفاقاتی در تاریخ کشور 
که بیشترشان بدوم مطالعه و شناخت برای درس گرفتن از پیشینه 
زندگی مردمان این دیار رها شده اند، نشان می دهد تا چه اندازه به 
تاریخ و تاریخ سازان اجحاف شده و چقدر نسبت به تفکر و شناخت 

نسلهای آتی بی دقتی کرده ایم.
سامی سردار ملی در این رابطه می گوید کشورهای استعمارگر 
انگلیسی ها هیچ گاه موافق استقرار مشروطه در  و در راس آنها، 
ایران نبودند و با راهکارهای خودشان سعی در مخدوش کردن چهره 
این اقدام مردمی نموده اند. آنها تمام تلاش خود را برای جلوگیری 
اندیشه های مردم مشرق زمین و به  از شناخته شدن فرهنگ و 
خصوص ایران به کار گرفته اند؛ با این حال ما می دانیم چه تلاشهایی 
برای استقرار و احیای مشروطه کشیده شده است. خانه ستارخان به 
توپ بسته شده و تخریب شده، یک برادر و دو برادرزاده اش به دار 
آویخته شده اند و به خودش نارو زده شده؛ تمام اینها نشان می دهد 
این حق ستارخان و دیگر مشروطه خواهان در هر نقطه از ایران است 
که به درستی و آنچنان که شایسته ایشان می باشد، شناخته شوند.

نواده ستارخان معرفی شایسته بزرگان تاریخ ساز کشور را حق آنان 
بر دوش نسلهای بعدی معرفی می نماید و معتقد است این معرفی 
و شناخت اگر به شکل درست و بدون زوائد مرسوم صورت بگیرد 
به علاقمندی مردم و به ویژه نسل جوان با فرهنگ و تاریخ و داشته 

هایشان منجر می شود.

سردارملّی، این شناخت صحیح را از عوامل مقابله با شخصیت 
دزدی فرهنگی که در سالهای اخیر بسیار رواج یافته می داند و می 
گوید باید بزرگان کشور را در جایگاه یک قهرمان بشناسیم و برای 
معرفی آنها تلاش کنیم. باید به نسلهای آتی هم فکر کنیم و نگران 
قضاوت آنها باشیم؛ اینکه در آینده در مورد رفتار امروز ما با چه 

دیدگاهی قضاوت خواهد شد.
مشروطه پژوهی در پیچ و تاب تاریخ جامانده

از   سازی  شفاف  لزوم  به  اشاره  با  ستارخان  پژوهشگر   نوه 
پژوهش ها و نوشتارهای تاریخی از دیرباز تاکنون، گفت: در طول 
اند،  نوشته  ستارخان  و  مشروطه  مورد  در  که  کسانی  تمام  تاریخ 
دوستدار مشروطه نبوده اند و به همین جهت در این نوشته ها غرض 
ورزی هایی هم صورت گرفته است و این مساله نیازمند شفاف سازی 

است.
وی نوشته های ادوارد براون را به عنوان مثالی در این زمینه ذکر 
می کند و می گوید:  همه می دانیم که انگلیسی ها علاقه مند به 
استقرار مشروطه و ستارخان نبوده اند و دور از ذهن نیست که در 
کتابهای براون، بخوانیم که ستارخان در خانه اش چندین پیانو هم 

داشته است!
سردار ملّی از رواج نگاه های عوامانه در چنین مباحثی به عنوان 
از  مطالبی  که  فردی  از  گفت:  و  برد  نام  حوزه  این  دیگر  آسیب 
مخبرالسلطنه و ادوارد براون خوانده بود نقل می شد که ستارخان 
گفته »من نمی دانم مشروطه یعنی چه!« نقل مستمر این چنین 
جملات اشتباهی، چه تصوری در ذهن جوانترها ایجاد می کند؟ 
آیا این دیدگاهها چهره ای نامعقول و نادرست از شخصیت برجسته 
مشروطه در ذهن متبادر نمی سازد؟ پس باید برای معرفی درست 

افرادی که در تاریخ کشور جریان ساز بوده اند تلاش کنیم.
نقل است ستارخان بعد از زخمی شدن وقتی که در تهران بود وی 
با شنیدن ظلم و بیداد روسها در تبریز ، به پیشکارش »عزیز« می 
گوید کالسکه را آماده کند و به دیدار دشمن قسم خورده مشروطه  
شاهزاده عین الدوله می رود و به او می گوید: »اگر تو والی آذربایجان 
باشی بهتر از این است که روسها آذربایجان را اشغال کنند« ویا قبل 
از زخمی شدن در مجلس گفته بود »من هیچ خویشاوندی بجز 
قانون ندارم« آیا فردی با چنین درایتی می تواند آنقدر ساده باشد که 

نداند برای چه در حال مبارزه است و مشروطه چیست؟
ستارخان نوشته مکتوبی دارد مبنی بر اینکه با فتوای علمای نجف 
قانون قدم گذاشته و هنگام مرگ هم  در راه مشروطه و استقرار 
خواسته این فتوا را درون کفن او بگذارند. ستارخان سواد آکادمیک 
نداشته اما درک درستی از اقدامی که وارد آن شده داشته و بر سر 

هدف خود ایستادگی نموده است.
مردم، گنجینه خاطرات مشروطه هستند

اثرگذاری،  وسعت  و  فراگیری  واسطه  به  مشروطه  مانند  اتفاقی 
خانواده های بسیاری در سطح کشور و به خصوص در شهر تبریز 
را درگیر کرده و به همین جهت بی شک اسناد، مدارک و حتی 
خاطرات بسیار زیادی از دوران مشروطه در دل خانه های ما وجود 

دارد.
و همانطور که نقل شده و تاریخ ثبت است، چهار ماه قبل از واقعه 
پارک اتابک، برنامه های مختلف و متنوعی در پاسداشت و احترام به 
مشروطه برگزار شده و بی شک از این برنامه ها، خاطرات و عکسها و 
یادگارهای متعددی در میان خانواده های ایرانی وجود دارد که نسل 

به نسل منتقل شده است. 
آوری  جمع  را  خود  مهم  آرزوهای  از  یکی  سردارملی  سامی 
این خاطرات پراکنده در دست مردم نقاط مختلف کشور معرفی 
 نمود و گفت: این دانسته ها، خاطرات و عکسها می تواند در قالب 
مجموعه ای صادق و ارزشمند از خاطرات دوران مشروطه و نسلهای 

پس از مشروطه خواهان، آگاهی بخش و بسیار جذاب باشد.
وی تجربه موفق موزه مشروطه تبریز را خاطر نشان می سازد و 
تاکید دارد که چنین مکانهایی می توانند به صورت مجموعه ای 
ارزشمند برای نسلهای آتی به یادگار بمانند و آنها را در ایجاد دیدگاه 

درست و قضاوت صحیح از تاریخ سازان کشور هدایت کند.
ستارخان، احیاگر مشروطه

نواده ستارخان با اشاره خاطره تاریخی استقرار مشروطه و بعد 
نورسته  نهال  برکندن  از ریشه  برای  به توپ بستن مجلس  از آن 
مشروطه، گفت: در آن دوران سخت و در روزهای محاصره تبریز، 
چراغ مشروطه در تمام کشور رو به خاموشی رفته بود به جز درخانه 
ستارخان،  خانه ای نه چندان بزرگ در محله امیرخیز تبریز که 
با ایستادگی توانست پرچم های سفید تسلیم را از سردر خانه ها 
پایین بکشد و به بازگشت و تولد دوباره مشروطه یاری  بسیار موثری 

برساند.
این گواهی تاریخ است که ستارخان و همراهانش در تهران بسیار 
مورد استقبال قرار گرفتند، برایشان قربانی کردند و مقدمشان را 
گرامی داشتند، زیرا این افراد 11 ماه در سخت ترین شرایط زندگی 
کرده بودند تا نهال مشروطه و قانون مداری در ایران خشک نشود و 

این مساله بسیار مهم و ارزشمند است.
تاریخ، آیینه خاطرات

تمام  تقریبا  و  جهان  کودکان  بیشتر  بگوییم  اگر  نیست  اغراق 
کودکان ایران با داستان و شخصیت رابین هود آشنا بوده و او را 
دوست دارند. با وجود این زمینه ذهنی، ما با افراد سرشناسمان چه 

کرده ایم؟
سردارملی با اشاره به اهمیت این نگرش به خصوص در نسلهای 
جوان، از بیان باورهایی در مورد ستارخان که او را به عنوان راهزن 
معرفی می کند گلایه کرد و گفت: جای تاسف دارد که عیّار بودن 
و دستگیری از مستمندان توسط ستارخان به عنوان راهزنی معرفی 
می شود ولی همین ویژگی در شخصیت تاریخی رابین هود به عنوان 

علت محبوبیت و جهانی شدن مطرح می گردد.
به گفته وی، امروز در دنیا شاهد سرقت نمادهای فرهنگی هستیم 
و تا وقتی ما استوره ها، شخصیت های تاریخی و قهرمانان خود 
را نشناسیم و نتوانیم آنها را به درستی معرفی کنیم، امکان حفظ 
پیشینه و تاریخ ممان را از دست خواهیم داد. به ویژه در این دوره و 

زمانه که تمام دنیا در صدد یافتن تاریخ و اعتبار برای خود هستند، 
کوچکترین فرصتی امکان سرقت این نمادهای فرهنگی را بیش از 

پیش فراهم می سازد.
خانه ی استمرار مشروطه

در گوشه ای آرام از این شهر خاطره های بسیار، خانه ای با خاطره 
های بسیار آرام خفته است. محله امیرخیز تبریز سالهاست میزبان 
خانه سردار ملی ایران زمین است. خانه ای که بارها سختی و بی 
مهری دیده و زخم توپخانه ارتش روسیه را چشیده و داغ از دست 
رفتن و پرپر شدن ساکنانش را با خون دل تحمل کرده و  دم نزده. 
خانه ای که چند سال قبل بخشهایی از آن بازسازی کلی و مرمت 
اساسی شد و مدتی به عنوان دفتر کمسیون حقوق بشر اسلامی در 
حال فعالیت بود. خانه - موزه ای که در روزهای آغازین با نمایش آثار 
دوران مشروطه که از خانه حاج مهدی کوزه کنانی )موزه مشروطه( 
به امانت گرفته شده بودند، رنگ و بویی دیگر داشت و می شد تا 
حدی به روزهای سخت ستارخان در این خانه برگشت. امروز اما 
این خانه ساکت تر و تنهاتر از همیشه، در انتظار تحقق وعده تملک 
و بازسازی قسمت پشتی خانه است که در تهاجم ارتش روسیه، به 

توپ بسته شد.
نواده سردار ملی مشروطه، جای نمادهایی از مشروطه خواهان را 
به خصوص در تبریز بسیار پررنگ می داند و بر لزوم نمادسازی در 
این حوزه تاکید دارد و می گوید این ناشناختگی متعلق به دیگر 
مشروطه خواهان و افراد موثر و برجسته کشور در آن برهه تاریخی 
هم هست. نمونه ساده اش مقبره عباس میرزا نایب السلطنه در 

نمونه  و  است  های بسیاری دیگری... افرادی که گوهرشاد 

برای آزادی و اعتلای کشورمان خون داده اند و حقشان این است که 
به شایستگی و درستی شناخته شوند.

سردار یعنی ستار
با تمام این اوصاف، هنوز مشروطه را و مشروطه خواهان را و سردار 
تنهای مشروطه، ستارخان را به درستی نمی شناسیم. فرصت های 
به دست آمده برای بررسی و بازشناسی اتفاقی به بزرگی مشروطه را 
به سادگی می سوزانیم و از دیروزمان  برای ساختن فردا درس نمی 
گیریم. خانه ستارخان در تبریز و مقبره او در باغ طوطی ری، هر دو 
ناشناخته و مهجور هستند؛ و اینچنین برخوردی از سوی ما، مردمانی 
که داعیه دار فرهنگسازی هستیم شایسته نیست. سامی سردار ملی، 
نواده ستارخان و فریبا فرهنگی، هنرمند عکاس شهرمان با کوله باری 
از حرفها و درد دلهای کهنه و تازه را بدرقه کردیم و با این فکر تنها 
ماندیم که آیندگان درباره ما، مردمان امروز جامعه ای که می خواهد 
فرهنگی باشد و به تاریخ احترام بگذارد و فردایش را با دستان خودش 

بسازد، چه قضاوتی خواهند کرد؟

برآوردها نشان می دهند که بیش از نیمی از جمعیت ایران در آستانه انقلاب مشروطه 
را رعایا و دهقانان روستایی تشکیل می دادند. این جمعیت عظیم به صورت تاریخی در 
چنبره نظام ظالمانه زمین داری موسوم به ارباب-رعیتی گرفتار بودند و به سبب سیاست 
های بی رحمانه ای که در زمینه تقسیم محصول، مالیات گیری و اخذ انواع عوارض، 
غصب و مصادره زمین های مرغوب و ... اعمال می شد روزگار سیاه و مصیبت باری را 

از سر می گذراندند.
در اواخر دوره ناصرالدين شاه و سپس فرزندش، حکومت برای جبران کسری بودجه، 
سياست فروش مناصب را در پیش گرفت. با اين تفاوت كه برخلاف دوره ناصري كه 
ماموران دولت پس از تقديم پيشكشي و خريد منصب، چندين سال در محل ماموريت 
خود مي ماندند؛ در دوره مظفرالدين شاه مدت مأموريت آنها به يك سال کاهش يافت 
يا آنكه مامور ديگري  براي سال ديگر هم تمديد شود،  از تجديد پيشكشي  تا پس 
پيشكشي بيشتري بپردازد و به جاي او براي حكومت به آن صوب گسيل گردد. با اين 
رويه مردمي كه وصول ماليات از آنها زير نظر چنين حاكماني بود، بسيار در رنج بودند، 
زيرا اين حكام مي خواستند چند برابر پيشكشي داده شده را در همان مدت محدود 
زمامداري خود از آن بينوایان بستانند. البته حکام قاجاری از اعمال چنان سیاست های 
خانه براندازانه ای، اهداف دیگری را هم در نظر داشتند که از مهم ترین آنها به تعبیر 
لرد کرزن )Lord Curzon( "آشنا کردن رعیت با ابهت پادشاه" بود. به روایت رضاقلی 
خان هدایت مولف کتاب روضه الصفای ناصری؛ آقا محمدخان قاجار سرسلسله حکومت 
قاجارها در پاسخ به خواهش ولیعهدش مبنی بر آنکه اندكي بر رعايا آسان تر بگيرد تا 
آن جماعت دعا و نيايش بيشتري براي او بكنند.  در خشم شدوگفت: "انديشه ات خام و 
خطاست! تو با دهقان نزيسته اي و تصوري از اين عوام الناس نداري. رعیت چون آسوده 
گردد در فکر عزل رئیس و ضابط افتد .این گروه فرومایه را باید به خود مشغول کردن 
که از کار رعیتی و گرفتاری فارغ نگردند! ارباب زراعت و فلاحت باید چنان باشد که هر 
ده خانه را یک دیگ نباشد تا به جهت طبخ آشی یک روز به عطلت و انتظار بسر برند 

و الا رعیتی نکنند."
)اربابها( سیاست  نظر می رسد که ملاکین  به  در چنین ساختاری کاملا طبیعی 
گسترش ترس و فرمانبرداری مطلق رادر قلمرو خود، تا نهایت ممکن بگسترانند. با 
 رعايا بسان حيوانات مزرعه و گاه بدتر، رفتار مي شد. گزارشهاي متعددي از حبس ها ، 
شكنجه ها و  اعدامهاي بي محكمه رعاياي معترض یا ناتوان از پرداختها وجود دارد 
که در کنار روایات بسیار از دخالت در زندگاني خصوصي و زناشويي رعايا تا حد به 
ازدواج واداشتن يا به طلاق كشاندن آنها و حتي اعمال بی شرمانه ای چون همخوابگي 
با نوعروسان روستاها، گواهیست بر سيطره بي حد و مرز زمين داران بر دهقانان در 

اين دوره.
روایت مختصرحاج سیاح از زندگانی روستاییان به خوبی گویای میزان رنج و ظلمیست 
که بر این قشر تحمیل می شده است:" ]در[ قریه کوچکی منزل کردیم. انسان اگر دهات 
ایرانى را گردش کند مى فهمد که ظلم یعنى چه؟ بیچارگان سوخته و برشته در یک 
خانه، تمام لباسشان به قیمت جل یک اسب نیست. یک ظرف مسى براى طبخ ندارند. 
ظرف هایى از گل ساخته، خودشان با این که شب و روز در گرما و سرما در زحمت و 
عذاب کارند، نانِ جو به اندازه سیر خوردن ندارند. سال به سال، شش ماه به شش ماه 
گوشت به دهانشان نمى رسد... هرقبیل نعمت ارزان و فراوان لیکن مردم بسیار پریشان، 
باید همه نحو جور حکام را کشیده توقعات ایشان را بجا بیاورند. اینجا را به یک شاهزاده 
نان خانه داده اند که موافق رسم ایران او باید مالیات و فرع مالیات را چندین برابر از مردم 
گرفته، رشوه و پیشکش ها که خودش داده بپردازد و خود و همراهانش هم فایده ببرند. 
" این وضعیت به نسبت در سراسر کشور مشاهده می شد، فوران) John Foran( به 

نقل از ایستویک )جهانگرد آمریکایی( می آورد: دهقانان مازندرانی در سال 1861م در 
فقری کشنده و با بدترین پوشاک ، مسکن و غذا  زندگانی خود را سپری می کردند. به 
گزارش آبوت )Abbott( در همان سالها در سرزمین زرخیز گیلان، دهقانان تا گردن 

مقروض اربابان بودند.
با چنین زمینه ای جای پرسش است که چرا با برخاستن نداهای اعتراضی در این 
زمان که اصلی ترین هدف آن "مطالبه عدالت" و "رفع مظالم" اعلام شده بود؛ به جز 
از سوی دهقانان گیلان و آذربایجان، شاهد حمایت درخور توجه و موثری از جنبش و 
رهبرانش نیستیم؟ جمعیت قابل توجهی که اگر به جنبش می پیوست می توانست به 
نیرویی موثر و سرنوشت ساز در ائتلافی تبدیل شود که میان پاره ای بازرگانان، روحانیون 

و روشنفکران شهری شکل گرفته بود.
در پاسخ به این پرسش، برخي از پژوهشگران، مشروطه  و حکومت قانون را مفاهيمي 
نو ، وارداتي و مختص جوامع شهری دانسته اند كه اساسا رعیت آن عصر نمي توانسته 
فهمی درست و درخور از آن داشته باشد؛  اما تردیدی نیست که هدف اصلي جنبش، 
مطالبه ای درون جوش بود كه از آرمانها و واقعيات زندگي ايرانيان سرچشمه مي گرفت. 
به نظر می رسدرعایایی که اصلی ترین چهره نظام سياسي را در استثمار و بهره كشي 
عریان نظام ارباب-رعيتي مي ديدند، مفهوم بسیط "عدالت" را در تغيير چنان مناسباتی 
و كوتاه كردن دست تعدي و چپاول ارباب و مباشر از مال ، ناموس و هستي خود 

دریابند. همچنین سابقه حمایت دهقانان از بسیاری از شورش ها و قیام های تغییرطلبانه 
)همچون قیام ابومسلم، سربداران و حتی در دوره متاخر شورش بابیه( نشان می دهد، 
اميد به رفع ظلم و برقراري عدالت به امید روي كار آمدن نظامي "برابري طلب" همواره 

در افق اندیشه ايرانیان به ويژه روستاييان وجود داشته است.
از نظرگاه فرهنگی روستا و دهاتی در ذهن و زبان مردم ایران سادگی و ساده لوحی 
را متبادر می کرده است و این  موضوعی نیست که بتوان به آسانی انکار کرد. در ضرب 
المثل هاي ايراني عباراتي چون  "مگر از ده آمده ای" بسی نادان و ابلهی معنا می داده 
است. این ابیات مثنوی نیز گویای دیدگاه بزرگان ادب و فرهنگ درباره روستاییان است:

"ده مرو؛ ده مرد را احمق كند / عقل را بي نور و بي رونق كند
هركه در رستا بود روزي و شام / تا به ماهي عقل او نبود تمام

تا به ماهي احمقي با او بود / از حشيش ده جز اينها چه درود؟"
با این توصیفات تكليف سايرين و ديدگاه آنها نسبت به دهقانان مشخص است. در 
میان مشروطه خواهان هم بدبيني نسبت به روستاييان و رعايا تا بدان حد بود كه اجازه 
نمايندگي مجلس را از آنها سلب کرده بودند چرا كه اعتقاد داشتند روستاييان و خرده 
مالكاني كه كمتر از هزار تومان ملك داشته باشند، افرادي جاهل، بي سواد و بي تجربه و 
از نظر سياسي بي ثبات، تابع احساسات و فريب خور هستند. بماند که اندک زمانی بعد، 
سران مشروطه خواه دست همان خان ها و زمين داران بزرگ را فشرده، مديون و وام دار 

آنان شدند و کار را به جایی رساندند که بسیاري از همان مستبدين ديروز را به مناصب 
مهم گماشته، در مقابل خواستها برای تغيير مناسبات مالكيتي و لغو حق اربابي مقاومت 
سرسختانه ای به خرج دادند. دفاع مجلس مشروطه از زمین داران تا اندازه ای بود که 
حسام الاسلام) نماينده گيلان( در واکنش به گزارش هایی درباره شورش های رعایای 
گیلانی به صراحت گفته بود : "مجلس ملي نخواهد گذاشت رعايا حق مالكين را بخورند!"

همچنین از آنجا كه جنبش از همان آغاز، شيوه ي تظلم خواهي  با هدف به رحم 
آوردن حاكمان را در پیش گرفته بود، تلاش رهبران برآن بود كه با تمامی ساختارهای 
موجود مخالفت صورت نگیرد تا مبادا بهانه ای شود براي سركوب خونين جنبش. از 
همین رو به بسياري از مسایل در زمينه هاي اجتماعي و سياسي توجهي نشد و هيچ يك 
از رهبران اصلی نهضت در فكر گسترش انقلاب به روستاها نبودند. با این حال وضعیت 
در روستاهای آذربایجان و گیلان متفاوت شد. به گفتۀ ثقه الاسلام "در اين چند روز 
واعظين ] در آذربایجان[ به حمايت از دهقانان برخواسته، وعظ خود را منحصر كرده 
بودند به اين كه مباشر را بيرون بكنيد و مالك را جواب بدهيد." به نوشته کسروی این 
سخنان به دل رعایا می نشست چنانکه  "در همه ديه ها تكاني پديد آمد ]...[ در بسياري 
از ديه ها بيرقي بالاي مسجدها زده و در آنجا گرد مي آمدند كه ما مشروطه طلب شده 
ايم." در گیلان نیز برخی روشنفکران انجمن های محلی به وجود آوردند و تلاش کردند 
رعیت را با حقوق خود آشنا کرده، به مبارزه با زیاده خواهی های زمین داران برانگیزند 
در حالیکه از  سایر نواحی به جز چند مورد تظلم خواهی و شکایت، همراهی دیگری با 

جنبش مشاهده نشد!
در واقع از مهم ترین علل عدم همراهی دهقانان با جنبش مشروطه خواهی، همین 
بی توجهی رهبران شهری به نیروی عظیم دهقانان بود که بعدها به صورت ناخودآگاه 
در خدمت مرتجعین و ضدانقلاب گرفته شد تا از جهل و ترس آنها نهایت بهره برداری 
صورت گیرد. با آنکه انقلاب مشروطه حق رای را برای ایرانیان به ارمغان آورده بود اما در 
مناطق روستايي، این رؤساي ايلات و زمينداران بودند که به واسطه سلطه مطلقشان بر 
رعایا نتيجه انتخابات را تعيين می کردند. وضعیت به گونه ای بود که كنسول انگلستان 
به درستی پيش بيني كرده بود"علي رغم راديكالسيم موجود در شهرها، اكثر روستاييان 

در روز  انتخابات از خانها وزمین داران پيروي خواهند کرد."
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